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 )پاسخ به قسمت نهم( مناظره با دکتر حسین سوزنچی

 الله نیکویی حجت

 

 جناب آقای سوزنجی

وگوی خوبی داشته باشیم و به نتایج  از شما سپاسگزارم که بحث تحدی قرآن را آغاز کردید. امیدوارم گفت

و شاید تا  نظرم بسیار ضروری است که به کنم شروع می ای مهم خوبی برسیم. من بحث خودم را از مقدمه

 طور خلاصه چنین است: تحدی قرآن در برابر مخالفان به وگو درگیر آن باشیم. انتهای این گفت

توانید  شود که این قرآن کلام خداست، یک سوره مثل آن بیاورید. اما شما هرگز نمی اگر باورتان نمی

 لکه کلام خداست دهد که قرآن کلام بشر نیست، ب ای مثل قرآن بیاورید و همین نشان می سوره

 به تعبیر دیگر استدلال تحدی قرآن از یک مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است:

 ای مثل قرآن بیاورید توانید سوره نمیشما  مقدمه:

 قرآن کلام خداست نتیجه:

 شمااکنون  .با تعابیر مختلف آمده است (38یونس/  و 23 و 24)مانند بقره/  از قرآن این مضمون در چند آیه

هید که نشان د )البته با تقریری واضح و روشن، که به آن خواهم پرداخت( استدلالهمین  خواهید با می زنی

 وگو( کم در این گفت )دست قرآن کلام خداست. پس مخاطبان شما قطعاً مسلمانان مومن نیستند، بلکه

 .دانند کلام خدا نمینیز قرآن را  به نبوت محمد ابن عبدلله اعتقادی ندارند و مانند من هستند که کسانی

گیرد این است که مخالفان و منتقدان معتقدند  ، اکنون نکتة مهمی که معمولاً موردغفلت قرارمیبسیار خوب

های  ها و تناقض خلاف اخلاق، تعارضاحکام خلاف عقل، مطالب  های کاذب، از گزاره است رقرآن پُ متن

نامعقول برای موجه ست و سُتوجیهات  ،مخالفان های نادرست با های ضعیف، احتجاج درونی، استدلال

به بیان دیگر، از منظر  های ادبی. ی که صادرکرده، و حتی انواع مختلف اشکالات و ضعفنشان دادن احکام

 عقلی و اخلاقی است ،های علمی الله دانستن قرآن وجود همین اشکالات و ضعف آنها مانع اصلی برای کلام

 آوردطلبی( که آنها را به تحدی )هم در این صورت آیا معقول است  اند(. ل)هرچند موانع دیگری هم دخی

؟ عقل «دیاوریسوره مثل آن ب کیقرآن کلام خداست،  نیکه ا شود یاگر باورتان نم»دعوت کنید و بگویید: 

ابتدا به همة این  شرط لازم )و نه کافی( برای معقول بودن تحدی این است که کند که و منطق حکم می
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کننده بدهید تا مخاطب شما بپذیرد که محتوای قرآن  الات و ]به قول شما[ شبهات، جوابِ محکم و قانعاشک

آشکار است که بدون تحقق این اخلاقی و حتی ادبی هیچ عیب و ایرادی ندارد.  لحاظ علمی، عقلی، به

این نکته هرچند از  .، تحدی در برابر مخالفان و منتقدان از اساس نامعقول و غیرمنطقی است«لازم شرطِ»

 کنید، ویژه آنجا که تحدی به محتوای قرآن می بحث، به است، اما در خلال و آشکار همین ابتدا کاملاً بدیهی

ای از قرآن نیست که اشکالی عقلی یا  تقریباً صفحهاکنون شما با من )که معتقدم  .آشکارتر خواهد شد

 رویم سراغ تقریر شما از تحدی قرآن.. با این مقدمه بطرف هستید اخلاقی در آن نباشد(

ای که قرار است من در پاسخ به  شود این است که سوره اولین سوالی که دربرابر تحدی قرآن مطرح می

جهت  اید: به گفته تحدی قرآن بیاورم از چه جهت باید مثل قرآن باشد؟ شما )به تبع اکثر متکلمان اسلامی(

اید که به  قرآن. البته نظم ریاضی قرآن را هم ذکر کرده و محکمِفصاحت و بلاغت و همچنین محتوای عمیق 

کنم. وقتی به محتوای قرآن تحدی  هم خواهم پرداخت. ابتدا تحدی به محتوا و بلاغت قرآن را بررسی می آن

 لحاظ محتوای علمی، فلسفی، اخلاقی و ... کاملاً ازنظر شما متن قرآن به کنید، معنایش این است که اولاً می

طوری که اگرچه تاکنون از طرف مخالفان و منتقدان، مناقشات و  حیح و عاری از هرگونه خطاست، بهص

  :نقدهای فراوانی مطرح شده، ولی

طور  آن در طول قرون متمادی بهقریک از معارف  هیچتوان پاسخ داد، یعنی  به همة این نقدها و مناقشات می

بحث بر سر این است که یک آدم بدون هرگونه  نداریم ... است ... هیچ کتابی را اینطور قطعی رد نشده

آموزی کتابی حاوی معارف متنوع آورده ... و بر آن کتاب تحدی کرده و هم  تحصیلات و حتی بدون سواد

طور کامل رد نشده است. این  برخی معارفش اعجاب اهل فن را برانگیخته و هم تاکنون هیچ فرازی از آن به

 (نقل به مضمون) توان یافت. بینم که مثل آن را نمی ای می العاده را امر خارق

تاکنون هیچ فرازی از قرآن »گویید  ! دقت کنید که وقتی میجاست و مشکل من با شما درست در همین

طور  یک از معارف قرآن در طول قرون متمادی به هیچ»کنید که  یا وقتی ادعا می، «طور کامل رد نشده است به

تان است، و باید از  ترین مقدمات استدلال ترین و کلیدی رواقع یکی از مهم، این مدعا د«قطعی رد نشده است

جمیع عقلای عالم از هر »اگر منظورتان این است که  چیست؟« ردّ قطعی»آن دفاع کنید. منظورتان از عبارت 

 ای ه، باید بگویم چنین ردیّ«دین و مذهب و مکتبی و حتی خود مسلمانان آن اشکال یا نقد را وارد بدانند

های مقدس مانند اوستا، تورات، انجیل و ...، و چه کتابهای دیگر در  درمورد هیچ کتابی )چه کتاب تقریباً

چیز دیگری باشد، که به امید « ردّ قطعی»حوزة معارف بشری( وجود ندارد. البته ممکن است منظور شما از 

ا استدلال، و ینبودنِ یک مدعا ، اما خوب است بدانید که قطعی بودن یا خدا از زبان خودتان خواهیم شنید

گردد. یک اشکال یا نقد ممکن است  به دیدگاه یا نظر مخاطب برمی ،وارد بودن یا نبودنِ یک نقد یا اشکال
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 اشکالِ قطعاً کنم و ازنظر خودم از نظر من وارد و از نظر شما ناوارد باشد. من اشکالی را به قرآن وارد می

ازنظر  دهید که آن را وارد ندانند. شما هم پاسخی به اشکال من میها  واردی است، اما ممکن است خیلی

کننده نیابند. هرکدام از ما مدعیات و  ها آن را قانع ممکن است خیلی خودتان خیلی محکم و قطعی است اما

عقلای عالم بالاتفاق با ما همدل و کنیم و قرار نیست همة  ها و نقدها و نظرات خودمان را مطرح می استدلال

 گذارند.  نظر شوند. هرکس را هم در قبر خودش می هم

اید، و پاسخ من این است که مقدمة اصلی تحدی شما  اکنون شما از طرف قرآن در برابر من تحدی کرده

به نظر من متن جای مناقشه دارد و تا مشکلِ آن حل نشود، تحدی شما منطقاً نادرست و نامعقول است. 

های کاذب و خلاف عقل و اخلاق است. شما  یف و مخدوش و مملو از گزارهلحاظ محتوا بسیار ضع قرآن به

توان پاسخ داد. بسیار خوب، این گوی و این میدان! من چند نمونه از  اید که به این اشکالات می ادعا کرده

ای دادید، وارد مراحل بعدی بحث  کننده چه پاسخ قانع آورم و چنان نقدهای خودم به محتوای قرآن را می

 شویم. می

 جودی است؟چگونه موخدای قرآن 

و  (23، خودخواه، مغرور و متکبر )حشر/ار()جبّ کند، خدایی است زورگو خدایی که قرآن به ما معرفی می

( که گاهی  37زمر/  + 47/ میابراه + 95مائده/  + 4آل عمران/ گیر ) ( و انتقام10توز )غافر/  شدت کینه به

 گیرد ( و انتقام می55زخرف/  + 28محمد/  + 162عمران/  آل + 80ده/ مائشود ) خشمگین و عصبانی می

گاهی هم خوشحال و البته ؛ (55زخرف/  + 16/ دخان + 41 و 25/ زخرف + 79/ حجر + 136/ اعراف)

 (.18+ فتح/  100 و 72 و 21+ توبه/  119مائده/ ) دهد شود و پاداش می خوشنود می

ه در این اوصاف گوی سبقت را از دیگران کباز  یبکار و نیرنگگر و فر خدای قرآن موجودی است حیله

کس در امان نیست  از مکر و نیرنگ او هیچ .(21+ یونس/  30+ انفال/  54/ عمران آل) ربوده و حریف ندارد

+  142نساء/ شود ) متوسل میمکر و حیله (. دربرابر مکر و حیلة کافران، او نیز متقابلاً به 99)اعراف/ 

در بسیاری از  .(45/قلم+  183خورد )اعراف/  همواره به هدف می اش نیرنگ و فریبکاری تیرِ و (50نمل/

( به خدا اند و فریبکاری بازی نیرنگ ،گری معنای حیله بههرسه که مکر، خدعه و کید ) های واژهآیات قرآن 

های لفظی به  یری و بازیهای تفس گری حیلهترفندها و ها را با  توان این واژه نسبت داده شده است، و نمی

ها، و  زینت دادن اعمال درنظر انسان خدای قرآن. یکی از مصادیق مکر و فریبکاری معانی دیگری حمل کرد

ایی است که خدای قرآن ج، و این همان (4+ نمل/  108است )انعام/  شان گمراهی کشاندن از این طریق به

 (24+ نمل/  63+ نحل/  48+ انفال/  43انعام/ د )شو شأن او می دست و هم آید و هم به کمک شیطان می
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+ انشقاق/  5کند )رعد/  گاهی تعجب می  ها دارد: و خُلقیاتی شبیه انسان حالات روحی / روانی خدای قرآن

کشد )بقره/  کند و به ریشخند می گاهی دیگران را تمسخر میو (، 30خورد )یس/  (، گاهی حسرت می20

د گرد خاطر می ( و چنان آزرده57شود )احزاب/  ها اذیت می گاهی توسط انسان خدای قرآن .(79+ توبه/  15

پرسد که مگر  ( و کسی هم از او نمی4+ منافقون/  30کند )توبه/  که برای کافران و منافقان آرزوی مرگ می

 گیری و برایشان آرزوی مرگ دست خودت نیست؟ پس چرا جانشان را نمی جان همان کافران و منافقان به

 کنی؟! می

نهایت دردناک  هایی بی جهنمی هولناک با شکنجه کافران و مشرکان و گناهکاران مجازات خدای قران برای

+ صافات/  19 – 21+ حج/  29+ کهف/  16و  17+ ابراهیم/  56است )نساء/  تدارک دیده فرسا و طاقت

ی یک روز تحمل چنین + ...(. حت 6+ تحریم/  43 – 49+ دخان/  15+ محمد/  57+ ص/  62 – 68

شماری از  ها؛ در حالی که خدای قران عدة بی ها یا قرن رسد به سال هایی در جهنم ظالمانه است، چه شکنجه

، و ادعای عدالت و مهربانی و رحمن و رحیم بودن دده میها را تا ابد در این جهنم وحشتناک شکنجه  انسان

 .کند هم می

رنشود! برای همین اولاً طور کامل پُ اش خالی بماند یا به ا جهنمخدای قرآن بسیار نگران است که مباد

عمد  به نیز ها را ( و ثانیاً بسیاری از انسان179آفریند )اعراف/  برای جهنم می اًها را اساس بسیاری از انسان

 اش پر شده است، تا مطمئن نشود که جهنم ،( و در روز قیامت13کند تا جهنمی شوند )سجده/  هدایت نمی

 وحشتناک است. اًواقعسورة ق  30دنبال آن آیه  و بهسجده  ةسور 13متن آیه  (.30بردار نیست )ق/  دست

مبادا بالغ شود و پدر و مادرش را به گمراهی  که گناهی را از ترس این خدای قرآن کودک معصوم و بی

 (80رساند )قصاص قبل از جنایت( )کهف/  بکشاند، به قتل می

ری را تأیید، و حتی مجوز تصاحب و تجاوز به زنان شوهرداری را که در جنگ به دا برده خدای قرآن

 (.24کند )نساء/  اند صادر می اسارت مردان مسلمان درآمده

که قرآن به تصویر  خداییاز اوصاف و افعال نامعقول و غیراخلاقی خدای قرآن بسیار بیش از اینهاست. من 

ای از آنها  )و دهها دلیل دیگر که به پاره بیزارم و به همین دلیل ندخوا کشد و ما را به پرستش او فرامی می

. آنگاه دانم نمی ،عالم و حکیم و عادل و مهربان حقیقی، یعنی خدای قرآن را کلام خدای اشاره خواهم کرد(

 ای مثل قرآن بیاور؟ سوره، که قرآن کلام خدا نیست، گویی گویید: اگر راست می به من می (تان نآو قر) شما
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 کاذب یها گزاره

 ی)و به زبان عرب نیکتاب مب ت،یاز آن است که قرآن کتاب هدا یاز قرآن حاک شماری یب اتیآ یمحتوا .1

طور که  )همان اتیآ نیا یمنطق ةو ... است. معنا و لازم ناتیب اتیآ ن،یبرهان و نور مب ن،ی(، بلاغ مبنیمب

از هرگونه ابهام،  یرسا و عار ا،یشفاف، گوواضح،  که متن قرآن کاملاً ستین نیاند( جز ا هم گفته نیمفسر

است،  نیدارد؟ اگر چن یخوان هم تیادعا صادق است و با واقع نیا ای( است. اما آیدگیچیو غموض )پ هامیا

 اسلامی مختلف مذاهب و ها قرآن و به وجود آمدن فرقه ریهمه اختلاف و تشتت آراء در فهم و تفس نیپس ا

در متن، آن  ییو نارسا هامیجز وجود ابهام و ا ستیاز چ یناتمام آنها ناش یو جنگ و دعوا خ،یدر طول تار

عالمان درون هر فرقه  انیدر م یقرآن حت اتیآ ریبالا؟  اختلاف و تشتت آراء در فهم و تفس زانیم هم به

 تیواقع یچشم خود را بر رو توان یصورت چگونه م نیدر ا زند، یموج م زی( نیدوازده امام ةعی)مانند ش

  رفت؟یقرآن را پذ زیالعاده و اعجازآم فصاحت و بلاغت فوق یادعا نیمذکور و همچن اتیآ یبست و محتوا

 

ایمان نیاورد، فاسق و مغرور و  (کند که هرکس به محتوای این کتاب )یعنی خود قرآن قرآن ادعا می .2

 خودخواه و متکبر است:

 (99قون )بقره/ و لقد انزلنا الیک ایت بینت و ما یکفر بها الّاالفاس

 کند و همانا بر تو )پیامبر( آیاتی روشن فروفرستادیم، و جز فاسقان )بدکاران( کسی آنها را انکار نمی

 

 (22... فاالذین لا یومنون بالآخره قلوبهم منکره و هم مستکبرون )نحل/ 

]خودخواه و خودشان هایشان انکارکنندة ]حق[ است  آورند، دل پس کسانی که به آخرت )معاد( ایمان نمی... 

 و مغرور و[ متکبرند

 

 (49... و ما یجحد بایتنا الاالظالمون )عنکبوت/ 

 شود کاران، کسی منکر آیات ما نمی ... و جز ستم
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 (32)لقمان/  ... و ما یجحد بایتنا الا کل ختار کفور

 کند را جز هر خائن ناسپاسگزاری انکار نمی های ما( )یا نشانه و آیات ما... 

 

 (10 – 12یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین و ما یکذب به الا کل معتد اثیم )مطففین/  ویل

پندارند، و جز هر تجاوزپیشة  کنندگان: آنان که روز جزا را دروغ می در آن روز )قیامت( وای بر تکذیب

  پندارد گناهکاری آن را دروغ نمی

های  گویی شود و البته همة آنها آشکارا مشتمل بر کلی یشبیه این آیات در سرتاسر قرآن فراوان یافت م

 هستند.  کاذب )خلاف واقع( و به نوعی توهین به مخالفان

 

در آیات متعددی از قرآن ادعا شده  :ینیقیو  یعلم قطع رغم یمعاد، عل ای امبرینبوتِ پ ایانکارِ خدا  .3

الله بودن قرآن و حق بودن محتوای  پیامبر و کلام که به نبوت است که مخالفان و منکران قرآن و پیامبر، با آن

گیرند و  و ... حقیقتِ آشکار را نادیده می خاطر هوای نفس و دنیاپرستی آن علم و قطع و یقین دارند، ولی به

عمران/  + آل 102+ اسراء/ 14+ نمل/ 114 و 20+ انعام/  89 و 109 و 146بقره/ گذارند ) بر آن سرپوش می

 (. 37 و 36+ فاطر/  59+ غافر/  32/ + محمد 70 و 86

 یتیکه نسبت به واقع از موارد با آن یاریها در بس ممکن است؟ درست است که انسان یزیچ نیواقعا چن ایآ

 یلیکه ماجرا از چه قرار است، بازهم بنا به علل و دلا دانند یوضوح م دارند و به ینیقیو  یخاص اعتقاد قطع

به وجود خدا و معاد و نبوتِ  ی. اما محال است کسکنند یبرخلاف آن عمل م و زنند یم یخود را به نادان

داشته  نیقی( علم و قطع و یگریهر کتاب د ایالله بودن قرآن ) کلام و( یگرید امبریهر پ ایمحمد بن عبدالله )

به خود را  یگریهر علت د اینفس  یخاطر هوا به یول ،مثل روز روشن باشد شیامور برا نیا قتِیو حق

در جهنم دچار  یو عالمانه و عامدانه خود را به عذاب ابد ستدیخدا و رسول خدا با یبزند و جلو ینادان

از پنجاه بار ادعا  شیاست که در سرتاسر قرآن ب نیا بی. عجخواهد ینم ینکته هوش چندان نیاکند. درک 

 میفرستاد آشکار  یها ا و نشانهه حجت ل،یبا دلا یامبرانیشهرها پ ةمردم هم یشده است که: ما )خدا( برا

 نیقیقطع و  شانیارهاها و هشد و آموزه امبرانیپ تیبه حقان که نیا رغم یموارد، اکثر مردم عل ةدر هم یول

و تکبر با  یو خودخواه یاپرستیو دن یهواپرست یکرده بودند و حجت بر آنها تمام شده بود، از رو دایپ

 که نینمودند تا ا یکج د و در واقع عالمانه و عامدانه به خدا دهنکردن  یمخالفت و دشمن یالاه امبرانیپ
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مدعا  نیصدق ا توان یممکن است؟ چگونه م یزیچ نینشدند. اما چطور چ دچار  یبه عذاب الاه تیدرنها

 اند. این ادعاها قطعاً کاذب را باور کرد؟

 

 های ضعیف در قرآن استدلال

اندازد  خود دلایل ضعیفی آورده است و همین مرا به شک میقرآن در موارد متعددی برای اثبات مدعیات 

 چند نمونه: های ضعیفی را بیاورد. اینک  که مگر ممکن است خدایی عالم و حکیم چنین استدلال

 آورد:  گونه دلیل می سورة انبیاء برای اثبات توحید این 22  آیة .1

آسمان، خدای دیگری غیر از الله وجود داشت، نظام کان فیهما الهه الا الله لفسدتا یعنی: اگر در زمین و  لو

گیریم که در زمین و آسمان  می  بینیم نظم جهان برقرار است، نتیجه پاشید.]اما همین که می جهان از هم می

 کند[  فقط یک خدا حکومت می

 کنم: اما این دلیل نقاط ضعفی دارد که در اینجا به چند مورد اشاره می

ای شرطی است که درستی آن قطعی و مسلم نیست. به عبارت دیگر از  تن آیه( گزارهمقدمة اول آن )م .1-2

را نتیجه گرفت. « فساد و از هم پاشیده شدن نظام جهان»توان  منطقاً نمی« وجود خدایی دیگر غیر از الله»

 …حکمت، عدالت و  ،ممکن است دو خدا ـ که بنا به فرض، هردو دارای صفات کمال از جمله علم

باشند و هردو با هم جهان را اداره کنند و همکاری آنها  داشته هماهنگی و همکاری و سازش هم با ـ ندهست

تا ابد نیز ادامه یابد. هیچ دلیلی اقامه نشده است که محال بودن همکاری ازلی و ابدی دو خدا برای 

ئمی، حتی بین دو انسان نیز . همکاری و همدلی داهدروایی بر جهان و ادارة امور مخلوقات را نشان د فرمان

رسد به خدایانی که بنا به فرض،  به اختلاف و درگیری نینجامد، چه ممکن است برقرار باشد و هرگز

 موجوداتی کاملند. 

فرض کنیم گزارة شرطی مذکور درست باشد. اما آیا معنای آن این است که اگر دو یا چند خدا وجود  2-2

شد؟ این معنا مسلماً نادرست  ریخت و همه چیز نابود می به هم می داشت، نظام جهان از همان روز اول

توانند با هم  موقت( می دتوان فرض کرد که دو یا چند خدا، حداقل تا مدتی )هرچن راحتی می است. زیرا به

توافق، همکاری و هماهنگی داشته باشند و اگر قرار باشد که نتیجة سلطنت و فرمانروایی خدایان متعدد، به 

کشد تا حادث شود. اگر این را بپذیریم،  ای مدت زمانی طول می خوردن نظم جهان باشد، چنین نتیجه هم

سکوت اختیار کنیم. به « شاید آن زمان هنوز فرا نرسیده باشد»آنگاه باید در برابر این ادعای خصم که: 
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فرض کرد که چند خدا بر توان  گویند: می عبارت دیگر، مخالفان با قبول درستی گزارة شرطی موردبحث می

شود، اما  چیز نابود می هم ریخته و همه کنند و به همین دلیل نیز روزی نظام جهان در جهان فرمانروایی می

شود. برای حل مشکل  است. در این صورت دلیل قرآن با نقد سهمگینی مواجه می نرسیدهآن زمان هنوز 

بین نقطة پیدایش جهان مادی تا این زمان( را با ادله و  ها )یعنی فاصلة زمانی ابتدا باید عمر دقیق کهکشان

خدایان  حملناپذیر علمی پیدا کنیم. سپس نشان دهیم که آستانة زمانی ت شواهد و قرائن محکم و خدشه

متعدد برای همکاری و هماهنگی با هم )در ادارة امور جهان(، کمتر از عمر کنونی جهان مادی است. به 

کردند،  دهیم که اگر چند خدا در ادارة جهان آفرینش با هم شراکت و همکاری می عبارت دیگر باید نشان

تاکنون ناهماهنگی و اختلاف و درگیری، و در نتیجه: از هم پاشیدن نظم جهان رخ داده بود. آیا معتقدان و 

 توانند از عهدة این کار برآیند؟ پیروان قرآن می

دهد که نظم کنونی جهان در حال از بین رفتن است  تحقیقات و مشاهدات علمی دانشمندان نشان می .2ـ3

نظمی سرانجام موجب نابودی همة کرات آسمانی خواهد شد. بنابراین در  و حرکت جهان به سوی بی

نداریم تا بتوانیم نفی  یاستدلال موردبحث ـ که به شکل قیاس استثنایی اقامه شده است ـ راهی برای نفی تال

نظر از اشکالات  مقدم و در نتیجه واحد بودن خدا را نتیجه بگیریم. به عبارت دیگر دلیل قرآن ـ با صرف

گذشته ـ زمانی منطقی است که بتوانیم وجود نظمی ثابت در کل جهان هستی را اثبات کنیم. درحالی که 

کند و اتفاقاً از  و قرائن فراوانی آن را نقض می اهدوتنها اثبات وجود چنین نظمی ممکن نیست، بلکه ش نه

 خدایی باشد؟! تواند تأییدی بر چند بین رفتن تدریجی نظم کنونی )بنا به منطق خود قرآن( حداقل می

 . ستیقابل دفاع ن هیمذکور در آ دیکه در بالا آمد، برهان توح یلیبه دلاَ

 

 :کند میبرای اثبات معاد چنین استدلال سوره حج  5آیه  .2

کنید چنین امری  ای مردم، اگر از ]زنده شدن مردگان در[ روز رستاخیز در شک ]و تردید[ هستید ]و فکر می

 …ایم آید[ پس ]بدانید که[ ما شما را از خاك و سپس از نطفه و... آفریده از عهده ما برنمی

 آورد: ن اینچنین دلیل میبرای اثبات قدرت خدا در زنده کردن مردگانیز انسان  ةسور 40تا  37آیات 

صورت خون بسته درآمد و خداوند  هشود نبود؟ سپس ب ای از منی که در رحم ریخته می نطفه  او )انسان( آیا

او را آفرید و موزون ساخت؛ و از او دو زوج مرد و زن آفرید؛ آیا چنین کسی قادر نیست که مردگان را 

 ]در روز قیامت، دوباره[ زنده کند؟
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که توانایی خود بر زنده کردن مجدد مردگان در قیامت را اثبات کند،  ت، خدای محمد برای ایندر این آیا

 ةگیری را به عهد نتیجه ،کند و بعد با طرح یک سؤال مراحل مختلف خلقت انسان را به او یادآوری می

انیم، آنگاه شدن مجدد مردگان را محال عقلی بد زندهکافی نیست. زیرا اگر  دلیل گذارد. اما این مخاطب می

ندانیم و معتقد باشیم که خدا قادر  عقلی آید و اگر محال این کار برنمی ةدیگر خدای قادر مطلق هم از عهد

ای  تواند مردگان را زنده کند، آنگاه برای اثبات قدرت خدا بر چنین کاری باید چاره مطلق نیست و نمی

دهد که پس از  یده است، منطقاً نتیجه نمیخدا آدمی را طی مراحل مختلف آفر که یندیگر بیندیشیم. زیرا ا

شده، همان انسان  تجزیه تواند از همان ذراتِ شدنش در زیر خروارها خاک، دوباره می  مردن انسان و پوسیده

که  یداولی با همان خصوصیات جسمی، روحی و روانی را خلق کند و همان خاطرات را برگرداند. توجه کن

اند و زمین تا  او پس از پوسیده شدن در خاک، دو امر کاملاً جداگانه ةرانسان با خلقت دوبا ةخلقت اولی

گویم  ها را دوباره زنده کند. می گویم خدا قادر نیست انسان آسمان با هم فرق دارند. اشتباه نشود، من نمی

د منطق کردن مجدد مردگان آمده است، با قواع هدلیلی که در آیات موردبحث برای اثبات توانایی خدا بر زند

خواند. برای اثبات امکان معاد، ابتدا باید ثابت کنیم که زنده شدن مردگان ـ خصوصاً پس از پوسیده  نمی

شدن در زیر خاک و متلاشی شدن اجزا و ذرات بدن ـ امری محال نیست )و در این مرحله، شبهه آکل و 

ممکن(  خدا )در انجام همة امورِ نحوی محکم و دقیق حل شود( و بعد قدرت مطلق کمونه باید به کول ابنأم

را با دلایل عقلی محکم اثبات کنیم. کسی که خدا را قادر مطلق نداند و یا معتقد به محال بودن احیای مجدد 

شود، آفریده  ای که در رحم ریخته می مردگان باشد، با یادآوری او نسبت به این نکته که خدا او را از نطفه

از یک سنخ نباشند، با  yو   x معاد را برایش ثابت کرد. زیرا اگر دو فعل توان وجوب یا امکان است، نمی

هم  yشود که همین فاعل، قادر به انجام فعل  است، اثبات نمی  xقادر به انجام فعل   A اثبات اینکه فاعلِ

گر شود که ا را ساخته است، ثابت نمی تریعنوان مثال با قبول این مطلب که فلان مهندس، کامپیو هست. به

کامپیوتر  ةتواند از ذرات باقیماند این کامپیوتر را در کوره بسوزانیم و فقط خاکسترش باقی بماند، هم او می

تر باشیم، باید بگوییم مادام که پای قدرت مطلقه  دوباره همان کامپیوتر قبلی را بسازد. البته اگر بخواهیم دقیق

سنخ با  رت بر انجام هیچ فعل دیگری را ـ حتی اگر همقدرت بر انجام هیچ فعلی منطقاً قد د،در میان نباش

اثبات  ی)برا هیآ نیشده در ا مطرح لیگفت که دل توان یطور خلاصه م کند. پس به فعل اول باشد ـ اثبات نمی

  به مدعاست. ربط ی(، بامتیقدرت خداوند بر زنده کردن مجدد مردگان در روز ق

امکان  ،فریده استآها را طی مراحلی  که خداوند شما انسان خواهد با استناد به این ن میآطور خلاصه قر به

 .ربط است و این استنتاجی بی ،معاد را نتیجه بگیرد
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اری از آیات قرآن برای اثبات قدرت خدا بر زنده کردن مجدد با توضیحاتی که آمد، دلیل دومی که در بسی

گیرد. در سراسر قرآن دهها بار گفته شده است که خداوند زمین  مورد خدشه قرار می زین  مردگان آمده است،

د توان می که همین خداگیرد  و بعد نتیجه میکند،  خشکیده و مرده را با بارش باران دوباره زنده و بارور می

در روز قیامت، مردگان را نیز دوباره زنده کند. درحالی که اولاً روییدن درختان و گیاهان از زمین، مصداق 

به عبارت دیگر خاکی که گیاه و درخت در آن نروییده است، . (ظاشتراک لف ةمغالط) زنده شدن مرده نیست

تواند داشته باشد؟ ـ و زمانی  می عقولیخاک چه معنای حقیقی و م مرده نیست ـ و اصلاً مرده بودنِ خاکِ

معنای واقعی کلمه  زند، به های درون آن در اثر بارش باران و فراهم آمدن شرایط دیگر جوانه می دانه هم که

که ماهیت آن تغییر کرده باشد ـ و فقط گیاهان و  زنده نشده است. خاک، همان خاک است ـ بدون این

زنده شده است. اما از مجاز توان گفت که خاک، مرده بود و حالا  می ازاًاند. آری مج درختانی در آن روییده

ای است ناپیمودنی. ثانیاً فرض کنیم در اینجا بارش باران موجب زنده شدن خاک شده  تا حقیقت فاصله

تمثیل نادرست یا  ةمغالط) ممکن؟ کند که زنده شدن مردگان در قیامت امری است است. آیا این اثبات می

دهنده  ده، نشانثابت شد، قدرت خدا بر زنده کردن زمین مر ادو ثالثاً آیا اگر ممکن بودن مع (الفارق قیاس مع

 قدرت او بر معاد هم هست؟ به هیچ وجه.

 

 توجیهات نادرست و نامعقول

کنید، موضوع را مکتوب کنید  کند که وقتی معامله به قرض و نسیه می بقره ابتدا توصیه می ةسور 282آیه  .1

  :افزاید نزد دو طرف بماند، سپس می عنوان سندی معتبر در تا به

من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهدا ... واستشهدوا شهیدین 

 ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری

عنوان شاهد بگیرد، و اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن را به گواه گیرید تا  و دو مرد را به... 

  ...ادآوری کنداگر یکی از آن دو زن فراموش کرد )یا به اشتباه افتاد( دیگری به او ی

آمیز و بلکه  در این آیه شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد قلمداد شده است و این حکم مسلماً تبعیض

کند، استدلال آیه در توجیه این حکم است. آن استدلال،  چه به بحث ما ربط پیدا می تحقیرآمیز است. اما آن

 : مطابق نص صریح آیه چنین است
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موضوع را فراموش کند و یا به هر دلیل و علتی دچار اشتباه شود،  از آنجا که ممکن است زن

پس در صورتی که فقط یک مرد برای شهادت وجود داشت، برای جبران این کمبود، دو زن را 

اشتباه شد، دیگری او را از  وبه شهادت بگیرید تا اگر یکی از آن دو زن دچار فراموشی 

  . فراموشی و اشتباه درآورد

دقت کنید که من در اینجا فعلاً کاری به نامعقول بودنِ خود حکم  قابل دفاع است. یه آشکارا غیراستدلال آ

  دهم: ندارم و فقط توجیهی را که در آیه آمده مورد نقد قرارمی

 / احتمال ن از امکانآچرا قر اند؟ مگر فراموشی و اشتباه فقط مخصوص زنان است و مردها از آن مصون اولاً

 را درمورد مرد ذکر نکرده است؟ / احتمال امکان نیهم یشتباه زن سخن گفته ولو ا یفراموش

کند، حتماً یک زن دیگر باید به او یادآوری کند؟ مگر  آیا وقتی یک شاهد زن موضوع را فراموش می ثانیاً

 تواند این کار را بکند؟  همان شاهد مرد نمی

اند، اگر مرد موضوع را فراموش کند تکلیف  گرفته شده عنوان شاهد در صورتی که یک مرد و دو زن به ثالثاً

 چیست؟

سید محمد علی ایازی در دفاع از حکم مذکور در آیه و توجیه آن  الاسلام دکتر استاد عزیزمان جناب حجت

  :شوند سه نکته را متذکر می

ع دارند، چون زنان در جریان معاملات نبوده و نیستند و از مسائل اقتصادی و تجارت کمتر اطلا( 1

  .زمینه فراموشی و سوء استفاده از آنان بیشتر است

  .گردد بسا موجب فراموشی می اشتغال زنان به مسائل خانه و اداره امور فرزندان چه( 2

بسا ممکن است در شهادت به سوی کسی تمایل پیدا کند  چون جنبه عاطفی زن قوی است، چه( 3

 همسر و فرزند که با او مربوط است، مانند پدر، برادر،

روش قرآن "توانید به مقاله  پژوهی قرآن، انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول، ص ، همچنین می )فقه

مراجعه    www.ayazi.net" در سایت شخصی ایشان به آدرس  در بیان ملاکات و علل احکام

   کنید(

  :سرپوشی بر ضعف منطقی استدلال آیه بگذارند. چراکهتوانند  اما این توجیهات نیز نمی

 :توان به دو دسته تقسیم کرد معاملات )به معنای عام( را از یک لحاظ می  .1

http://www.ayazi.net/
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 (گیرد طور معمول و متعارف بین مردم کوچه و بازار انجام می معاملات ساده )که به الف(

  (های فنی و تخصصی دارند معاملات پیچیده )که جنبه ب(

چه موردنظر آیه است، نوع اول )الف( باشد، باید گفت شهادت در چنین معاملاتی نیاز به اطلاعات  آن اگر 

طور کلی در امور  و تخصص در امور اقتصادی و تجاری ندارد و بنابراین حتی اگر فرض کنیم که زنان به

ای به ارزش و اعتبار  همربوط به معاملات و مسائل اقتصادی و تجاری وارد نیستند، این واقعیت هیچ لطم

توان در این موارد بین شهادت مرد و زن  کند و نمی شهادت آنها در معاملات ساده و ابتدایی وارد نمی

  .تفاوت قایل شد

ملاک برای شاهد  ،پیچیده ةاما اگر منظور آیه نوع دوم معاملات )ب( باشد، باید گفت اولاً در یک معامل

موضوع موردمعامله است نه زن یا مرد بودن او، و کسی هم که شاهد در  گرفتن، واردیت و تخصصِ

رود که در این امور آشنایی  ای شاهدی دست و پا کند، به سراغ افرادی می خواهد برای چنین معامله می

توان از پیش گفت که هیچ زنی در هیچ موردی از معاملات و مسائل  دارند خواه زن باشند و خواه مرد. نمی

ری وارد نیست و هر مردی در هر معامله و تجارتی واردیت دارد و هر دو نفر مرد و زنی را اقتصادی و تجا

شود که دانش و تخصص و تجربه مرد در این امور از زن  که با هم مقایسه کنیم، بدون استنثناء معلوم می

و تخصص کمتری بیشتر است، ثانیاً اگر این توجیه درست باشد، باید گفت در مسائلی هم که مردان آگاهی 

پذیرند؟ ثالثاً وقتی بحث از  از زنان دارند، شهادت دو مرد باید معادل یک زن باشد. آیا آقای ایازی این را می

که بنا به فرض در این امور  _تخصص و آشنایی در امور تجاری و اقتصادی مطرح باشد، دو نفر بودن زنان 

ها و محاسبات علمی، تخصص  گیری تحقیقات و اندازه کند؟ آیا مطابق چه مشکلی را حل می _وارد نیستند 

  و آشنایی زنان در این امور نصف مردان است؟

اگر اشتغال زنان به مسائل خانه و اداره امور فرزندان ممکن است موجب فراموشی آنها شود، اشتغال  (2

زندگی( نیز  ةولیت ادارمردان در بیرون از خانه و درگیری آنها با مشکلات فراوان و متنوع )ناشی از مسئ

تواند باعث فراموشی آنها در موضوع موردشهادت شود. در این مورد چه فرقی بین زن و مرد وجود  می

  !فراموشی در مردان بیشتر از زنان است ةجا زمین دارد؟ اتفاقا در این

لی مگر فقط وجه کلیت ندارد(. و تر از مرد است )فرضی که البته به هیچ زن قوی ةفرض کنیم عاطف (3

ذارد؟ اعمال و رفتار انسان بگثیر أبر روی قضاوت یا شهادت انسان ت ممکن است احساس و عاطفه است که

شماری است که احساس و عاطفه فقط یکی از  ثیر عوامل بیأ)و از جمله شهادت دادن او( معلول و برآیند ت
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عنوان مثال آیا ایمان  گیرند؟ به ثیر قرارمیأت آن موارد )عوامل( زنان بیشتر از مردان تحت ةآنهاست. آیا در هم

زنی هنگام  ةزنان هم کمتر از مردان است؟ ممکن است احساس و عاطف اخلاقی و تقوا و عدالت و وجدان

ثیر عاطفه أشهادت دادن تحریک شود، اما ایمان و تقوا و انصاف و وجدان او مانع از آن شود که تحت ت

ثیر احساس و أطور ممکن است مرد هنگام شهادت دادن تحت ت مینقرارگرفته و شهادت دروغ دهد. ه

شدن و یا  شدن و وسوسه او موجب تطمیع اخلاقی عاطفه نباشد، ولی ضعف ایمان و تقوا و انصاف و وجدان

بودن مرد یا  های دنیایی و نفسانی شود و شهادت دروغ دهد. فراموش نکنید که عادل سنجی ترس و مصلحت

   .کند که ماهها بعد )هنگام ادای شهادت( هم عادل باشند معامله، تضمین نمی زن در زمان انجام

تر  حالی که عادلانه را به شهادت بگیرید؛ در« مرد»گوید: دو  اصولاً مشکل آیه این است که از همان ابتدا می 

ل و مطمئن و عاد« انسان»جای آن بگوید: دو  تر این است که جنسیت شاهد را تعیین نکند و به و حکیمانه

کدام از مشکلاتی که در بالا مطرح  عنوان شاهد بگیرید. در این صورت هیچ آشنا به موضوع موردمعامله را به

 !شدند به چنین توجیهات ضعیفی متوسل شوند آمد و آقای ایازی نیز مجبور نمی شد بوجود نمی

م استدلال قرآن برای توجیه حکمی کنم که هدف من در این نوشتار این بود که نشان ده بازهم یادآوری می

توان گفت و من در  ها می خود آن حکم سخن ةکه در آیه آورده معیوب و ناسنجیده است. پیداست که دربار

 ای نزدیک به آن نیز خواهم پرداخت. آینده

 

 شود: سورة نساء چنین آغاز می 34آیة  .2

 بما انفقوا من اموالهمالرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و 

مردان( را بر بعضی دیگر برتری داده، و نیز به )آنها ی از بعضکه خدا  اند، به دلیل آن مردان سرپرست زنان

 کنند شان )برای زنان( خرج می که مردان از اموال دلیل آن

و « ندمردان در خانواده رئیس و سرپرست زنان هست»که  حکمی کلی صادر شده و آن این این آیه ابتدای در

 بعد دو دلیل برای توجیه این حکم آمده است:

خوب حالا این چه ربطی به  !!!«خدا بعضی از مردان را برتر از بعضی دیگر فرارداده است» دلیل اول:

چرا؟ به  !مدعای کلی در ابتدای آیه دارد؟ در خانواده، باید مردان بر زنان ریاست و سرپرستی داشته باشند!

قدر آشکار و تابلو است که  ربطیِ دلیل به مدعا آن دها از بعضی دیگر برترند!! بیاین دلیل که بعضی از مر

 کنند:  بدین صورت معنی میرا « بعض یبما فضل الله بعضهم عل»بسیاری از مترجمان و مفسران قرآن جملة 
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 «. داده )یا آفریده( استبه این دلیل که خدا مردان را برتر از زنان قرار»

کند و بلکه  آمیز است، و ثانیاً بازهم مشکلی را حل نمی ولاً آشکارا نادرست و تحریفاما این ترجمه ا

کاذب  آشکارا صورت کلی، مدعایی که مدعای برتری زنان بر مردان به آفریند، و آن این مشکلی دیگر نیز می

 .است

را دلیل درست و  خداوکیلی شما این مدعا«! کنند یزنان( خرج م یشان )برا مردان از اموال» دلیل دوم:

شمار  عنوان یک حکم کلی( به موجهی برای توجیه ریاست و قیومیت مردان بر زنان در خانواده )به

 گذارم. آورید؟ نقد این دلیل را برعهدة خودتان می می

 

 گوید: سورة اسراء می 59آیة  .3

 و ما منعنا ان نرسل بالایت الا ان کذب بهاالاولون

 که پیشینیان آنها )معجزات( را به دروغ گرفتند معجزات بازنداشت جز اینو چیزی ما را از فرستادن 

: اگر تو واقعاً فرستادة خدا گفتند خواستند و می معجزه می محمداز  در موارد متعددی مخالفان و منکران

و در آورد  ای می محمد نیز هربار بهانه گویی. ای بیاوری تا ما مطمئن شویم که دروغ نمی هستی باید معجزه

آیه است که ربط و نامعقول. یکی از آن موارد همین  هایی بی داد، اما پاسخ قالب آیاتی به آنها پاسخ می

چه در  مطابق آن سوال این است که آیا اندازد! اولاً ربط بودن آن انسان را به حیرت می ستی و بیرناد

ی گذشته متهامبران در همة اقوام و اُپیا همة مخاطبانِ های خود قرآن دربارة پیامبران پیشین آمده، داستان

به پیامبران و معجزاتشان  ،هرچند قلیل ،ای که در هر موردی بالاخره عده یا این ؟کردند معجزات را انکار می

در هر  های قرآن قضاوت کنیم، پاسخ معلوم است: اگر بخواهیم در چارچوب آموزه آوردند؟ ایمان می

کردند.  ای نیز انکار می هو عد آوردند یم مانیو معجزاتشان ا امبرانیه پب ،لیهرچند قل ،یا بالاخره عده یمورد

فرستادیم  ای می های گذشته هر پیامبری با هر معجزه طور کلی در زمان به»پس اگر مدعای آیه این است که 

این مدعا ای( کاذب مواجه هستیم، هرچند حتی اگر  یا بهانه)ای  ، با گزاره«آورد بیهوده بود و کسی ایمان نمی

، چراکه مردم از کجا بدانند محمد واقعاً پیامبری صادق باشد هم عذر موجهی برای نفرستادن معجزه نیست

 حقیقی است؟ 



 

15 
 

ربط و نامعقول برای عدم ارائة معجزه توسط محمد در این آیات آمده است:  موارد دیگری از توجیهات بی

ابراهیم  + 7 و 27+ رعد/  20+ یونس/  32 – 34نفال/ + ا  37 و 109+ انعام/  183عمران/  + آل 118بقره/ 

  47 و 48+ قصص/  133+ طه/  90 – 93اسراء/  +  10 و 11

 

این مورد از توجیهات نادرست و نامقول در  و توجیه آن: در حق یک کودك قصاص قبل از جنایت .4

که یکی سورة کهف است. در این داستان، خضر  82تا  65قرآن مربوط به داستان خضر و موسی در آیات 

ده تا نمواز بندگان خاص و مقرب خداست و خدا به او دانش و بصیرتی خاص عطا کرده و درواقع مأمور 

رساند و در پاسخ به  به قتل میبه فرمان خدا گناهی را  کودک معصوم و بیهایی به موسی بدهد،  درس

 کند: اعتراض موسی قتل کودک را از طرف خدا چنین توجیه می

 (80ین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا )کهف/ و اما الغلام فکان ابواه مومن

و اما آن نوجوان، پدر و مادرش هردو مومن بودند، پس ترسیدیم که ]مبادا بزرگ شود و[ آن دو را به طغیان 

 و کفر بکشد

 گویا علم قطعی به  ثانیاً، و دچار ترس و نگرانی دربارة آینده شده استی قرآن اولاً خدا ،مطابق این آیه

کند. این توجیه ضعیف و نامعقول مشتمل بر خطاهای بسیاری  ، و ثالثاً قصاص قبل از جنایت میندارد یندهآ

 .جا نیست است که مجال توضیح آنها در این

 

 منکران و مخالفانهای نادرست با  احتجاج

 ریرا به تصو یا و سپس صحنه ندیگو یالله بودن قرآن سخن م ابتدا از کلامواقعه  ةسور 85تا  77 اتیآ .1

و  کنند یاو فقط نظاره م انیدادن است و اطراف و در حال جان دهیدراز کش یکه در آن فرد محتضر کشند یم

مقدمات خطاب به  نیتوجه به اکه با رسد یم 87و  86 اتی. آنگاه نوبت به آدیآ یاز دستشان برنم یکار

 :دیگو یشخص محتضر م انیهمان اطراف

  نیترجعونها ان کنتم صادق ن،ینیرمدیان کنتم غ فلولا
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رفته دو ترجمه ارائه شده  هم یرو هیدو آ نیدو جور ترجمه شده و لذا از ا 86 ةیدر آ «نینیرمدیغ» عبارت

 است:  

چرا جان محتضر را )که  د،ییگو یاگر راست م د،یستی( نامتی)در روز ق یدادنپس اگر شما جزا اول: ترجمه

پس چرا  ست،یدر کار ن یکه معاد دییگو ی: اگر راست مگرید انی)به ب د؟یگردان ی( برنمدهیبه حلقومش رس

 (  د؟یو مانع مردنش شو دیجان محتضر را برگردان دیتوان ینم

چرا جان  د،ییگو یاگر راست م د،یستیقدرت ما( ن ةدر قبض ایپس اگر شما مقهور و مملوک ما ) دوم: ترجمه

  د؟یگردان ی( برنمدهیمحتضر را )که به حلقومش رس

طور  را همان هیآ زیاست، و اکثر مترجمان و مفسران قرآن ن اول ةهمان ترجم قتیحقدر هیدرست آ ةترجم

 نیاند. حالا سئوال من ا دوم را ارائه کرده ةترجم زیاز مترجمان و مفسران ن یاند. اما معدود ترجمه کرده

 :یعنیهر دو ترجمه است،  برپرسش ناظر  نیبا هم دارند؟ ا یا یچه ربط منطق هیدو آ نیاست که متن ا

  ةاعتقاد نداشته باشم لازم امتیاگر من به معاد و پاداش و جزا در ق ایآ :دیپرس توان یاول م ةترجم یبرمبنا

 دهیرا که جانش به حلقومش رس یردن محتضرمُ یاست که بتوانم جلو نیدرست بودن اعتقادم ا یمنطق

 نیوجود معاد را باور کنم؟ ا دیبا رم،یمردن او را بگ یجلو توانم یو مانع مردن او بشوم؟ و حالا که نم رمیبگ

 با هم دارند؟ یدو منطقا چه ربط

ندارم و  یفرد ملحد هستم و به خدا اعتقاد کیمن  دیفرض کن :دیپرس توان یدوم هم م ةترجم یبرمبنا و

است که بتوانم  نیدرست بودن اعتقادم ا یمنطق ةلازم ای. آدانم یقدرت او نم ةدر قبض ایخودم را مملوک 

 توانم یو حالا که نم وم؟و مانع مردن او بش رمیبگ دهیرا که جانش به حلقومش رس یردن محتضرمُ یجلو

 با هم دارند؟ یچه ربط اًدو منطق نیقدرت خدا بدانم؟ ا ةخودم را در قبض دیبا رم،یمردن او را بگ یجلو

یه آاب ربط منطقی میان دو پرسشی در ب» با عنوان) ای مستقل هلدانم که این اشکال را در مقا به ذکر میلازم 

پاسخ  هم (باییازجمله مرحوم علامه طباط)توجیهات مفسران  به طور مبسوط شرح داده و به  «نآاز قر

 .متن کامل مقاله به سایت زیتون مراجعه کنند ةبرای مطالع میتوانندام. علاقمندان  داده

 

 منطقیای ه ربطی بی

 :گوید میابتدا  انعام ةسور 97 ةیآ. 1
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 الله الکعبه البیت الحرام قیما للناس والشهرالحرام والهدی والقلائدجعل 

های  قربانیو و ماه حرام  ،مردم قرارداده [مصالح]به پا داشتن  ةالحرام را وسیل بیت ةکعب [زیارت]خداوند 

 را نیز به همین منظور مقرر فرموده است نشان و بانشان بی

 :کند ن را ذکر میآدلیل  یهآ ةدر ادامسپس 

 بکل شیئ علیمو ان الله  ان الله یعلم ما فی السموات و ما فی الارض لتعلمواذلک 

 و خدا بر هرچیزی داناست ،داند ها و زمین است می سمانآچه را در  نآبدانید که خدا تا 

 ةسور 12 ةیآخطا در همین  !برای من هم توضیح دهید ،بینید یه میآشما ربطی منطقی میان صدر و ذیل اگر 

 :گوید ابتدا مییه آاین است. در  تکرار شده (و هم علم او قدرت خدا ةدربارهم  ،بار این)طلاق 

نها آفرمان خدا در میان  ،فریدآنها هفت زمین آسمان و همانند آهمان کسی است که هفت خدا 

 یدآ فرود می

 :دهد بدین صورت توضیح می ن راآسپس دلیل و 

راستی دانش او هرجیزی را در بر  و به ،تواناست (یا هرکاری)بدانید که خدا بر هر چیزی تا 

  گرفته است

توان نتیجه گرفت که قدرت خدا مطلق  منطقا می ،فریده استآها و زمین را  سمانآاز این مقدمه که خدا یا آ

 ،هرچقدر هم که بزرگ باشد ،کاری عقلی انجام هیچبه لحاظ  !هرگز ؟تواند بکند است و هر کاری را می

طور مطلق هم از  همین .تواند انجام دهد است و هر کاری را میطلق قادر من آ ةدهند دهد که انجام مینتیجه ن

های منطقی  ورزی ذهن ساده و بسیط و عاری از دقتشکار یک آ ةها نشان گیری نتیجهاین   ید.آ ن درنمیآ

 تواند کلام خدای عالم و حکیم باشد. ن نمیآن است که متن قرآ ةتر بگویم نشان . واضحاست

 

حد  زکه بحث بیش ا جا برای این د و من در اینشو ن فراوان یافت میآمواردی از این دست در متن قر .2

تند مورد عباردو. این گذرم ن میآکنم و از  صورت سربسته اشاره می طولانی نشود فقط به دو مورد دیگر به

 ةیآربطی منطقی میان صدر و ذیل  و همچنین بی ءنسا ةیات دوم و سوم سورآربطی منطقی میان  بی :از 

 انفال ةورس 65
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 دیو به ام گنجد یمجال نم نیدر ا یمطالب مقالة اول شما در موضوع تحد ةیبق یشد و بررس یکلام طولان

 نیو خلاصة سخنم در ا یبند به همة آنها پاسخ خواهم داد. اکنون جمع جیتدر به یبعد یها خدا در قسمت

 بحث از دستمان نرود: ةتا سررشت آورم یمقال را م

قابل  قدر زیاد است که نآ حتی ادبی واخلاقی  ،عقلی ،علمیلحاظ  به نآقر متن ضعفنقاط نظر من از 

ولی در  ،وردمآ عقلی و منطقی دارند ةجنببیشتر . من در این قسمت فقط چند نمونه را که نیست ءاحصا

است که از نظر شما طبیعی . ام ردهوآمورد را  1000ام حدود  تهیه کرده ملأها تحقیق و ت طی سال فهرستی که

شما که  ن اینآم است و لحاظ منطقی مسلّ یک نکته بهز این نقدها و اشکالات وارد نیستند. ولی کدام ا هیچ

 و منطقاً عقلاًشما  .نآسراغ تحدی قر من برویآابتدا باید پاسخ نقدها و اشکالات مرا بدهید و بعد از 

و حتی ادبی  اخلاقی ،عقلی ،خطاهای علمیها و  لغزشن را مملو از آتوانید خطاب به کسی که متن قر نمی

  .ن بیاورآای مثل قر گویی سوره اگر راست می :بگویید ،داند می

است که ن این آاثبات اعجاز قرکه به هر حال یکی از مقدمات اصلی و کلیدی شما برای  دوم این ةنکتو 

 است که تاکنون کسی نتوانستهمحکم و عمیق صحیح و  چنان ،لحاظ معارفی که ارائه داده ن بهآمحتوای قر

ندارید ای  چارهشما من این مقدمه را قبول ندارم و  ،خوب نشان دهد. نحو قطعی بهن را آنادرستی یا ضعف 

رف صِ ایمانِ (یا مقدمه)ن مدعا آو نشان دهید که مبنای  کنید استدلال خودتان دفاع ةکه از مقدم جز این

   نیست.

     سپاس فراوانبا 

   

 

    


